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 دستگیری قاتل فراری که 
در پوشش پرستار سرقت می کرد

زن جــوان کــه بــا همدستی همسرش مرتکب 
ــدان گریخته بـــود، در جریان  قتل شــده و از زنـ

سرقت از خانه ای دستگیر شد.
بــه گـــزارش خبرنگار جــام جــم، راز سرقت های 
زن ســارق با شکایت زنــی در پایگاه یک پلیس 

گاهی پایتخت آغاز شد.  آ
ــوران  ــامـ ــه مـ ــان تــحــقــیــقــات بـ ــریـ ــن زن در جـ ــ ای
ــادرم از  ــرداد بــه علت بیماری مـ ــل مـ گــفــت: اوایـ
یک شرکت خصوصی پرستار زن به نــام هانیه 
استخدام کــردم که به مــدت 45 روز به صورت 

شبانه روزی در منزل ما مشغول کار بود. 
ــواســـت چــهــار روز  پــس از مــدتــی پــرســتــار درخـ
ــادرم را انجام  ــرد و خـــودم کــارهــای مـ مرخصی ک

می دادم. 
ــودم متوجه  در ایــن مــدت کــه در خانه مـــادرم ب
ــد عــتــیــقــه جــات قــدیــمــی،  ــن ــان ــی م ــ ــوال نـــبـــود امــ
ــادرم، تلویزیون و ... بــه ارزش  ساعت طــای مـ
ــدم. مــوضــوع را  ــدود 300 میلیون تــومــان شـ حـ
ــعــد از آن نــاپــدیــد  ــه او ب ــه پـــرســـتـــار گــفــتــم کـ  بـ

شد.
پس از ایــن شکایت، مــامــوران تحقیقات خود 
را آغـــاز کـــرده و متوجه شــدنــد ، هانیه از شش 
ســــال قــبــل بـــا هــویــت جــعــلــی در یـــک شــرکــت 
پــرســتــاری مشغول بــه کــار بـــوده کــه بــا بررسی 
ــام واقـــعـــی او لیا   ســوابــقــش مــشــخــص شـــد نـ

است. 
لیا از سال 82 به اتهام مشارکت در قتل دو نفر 
از دوستانش همراه همسر سابقش دستگیر 
ــه زنـــدان  ــ ــه 28 ســـال حــبــس مــحــکــوم و روان و ب
شـــده و پــس از تحمل 12 ســـال حــبــس بــا قــرار 
دادن وثیقه ای از زنــدان مرخصی گرفته و دیگر 

بازنگشته بود. 
بــا اعـــدام همسرش بــه دلــیــل ارتــکــاب قتل ها ، 
او بــا یکی از دوســتــان همسرش بــه نــام کیوان 
ازدواج کرده بود که این مرد در شمال کشور کار 
می کرد.ماموران راهــی محل کار کامران شده و 

لیا را شناسایی و دستگیر کردند. 
در بازرسی از منزل آنها ، بخشی از امــوال شاکی 

کشف شد. 
ســرهــنــگ دالـــونـــد، رئــیــس پــایــگــاه یــکــم پلیس 
گاهی تهران بــزرگ در ایــن بــاره گفت: با انتقال  آ
گاهی تهران، او به سرقت اعتراف  لیا به پلیس آ
کرد و مدعی شد بــرای جلب رضایت اولیای دم 
ــن وســایــل را ســرقــت کـــرده تــا بــا فـــروش آنها  ای
بتواند پولی تهیه کــرده و رضایت اولــیــای دم را 

کسب کند.

برخورد یک دستگاه تریلی با اتوبوس سرویس کارگران معدن چادرملو یزد، باعث 
مصدومیت 29 نفر شد.

به گزارش ایرنــا، مدیر حــوادث و فوریت های پزشــکی اســتان اصفهــان گفت: این 
سانحه رانندگی ســاعت 2 و 4دقیقه بامداد شــنبه به اورژانس پیش بیمارستانی 

اعام شــد و چهار واحــد امــدادی از اورژانــس و یک واحــد امــدادی از هال احمر به 
محل حادثه رفتند.

غفــور راســتین افــزود: در ایــن حادثه 29 مــرد دچــار مصدومیت شــدند کــه از این 
تعداد دو مصــدوم بدحــال و ســایر مصدومــان دارای وضعیــت پایــدار و آســیب 

جزئــی هســتند. وی ادامــه داد: 28نفــر از ایــن مصدومان پــس از دریافــت خدمات 
اولیه درمانــی به بیمارســتان حشــمتیه نائیــن منتقل شــدند، اما راننــده اتوبوس 
 به دلیــل رضایت نــدادن بــرای اعزام بــه مرکــز درمانی بــه صــورت ســرپایی در محل 

درمان شد.

29 مصدوم در تصادف اتوبوس کارگران معدن

 فصل سرما که از راه 

گروه حوادث
ــی از  ــ ــرخـ ــ ــد، بـ ــ ــ ــی رسـ ــ ــ مـ
کــوهــنــوردان تـــازه کـــار و 
حــتــی حـــرفـــه ای ، بـــدون 
تــوجــه بــه هــشــدارهــای 
سازمان هواشناسی، متولیان امور استان ها و 
ــران هــال احــمــر بــه دل کــوه مــی زنــنــد تا  ــدادگـ امـ
ــد، امــا  ــن ــام ده ــج ورزش مــــورد عــاقــه شــان را ان
تفریحی که تصور می کنند چند ساعته و با خیر و 
ــوع حـــوادث  ــ خــوشــی بـــه پـــایـــان مـــی رســـد، بـــا وق
مختلفی همراه می شود تا جایی که زندگی شان 
به خطر می افتد. امسال هم روزهـــای جمعه و 
شنبه، 21 و 22 آبان، حوادث کوهنوردی حسابی 
، رئیس  ــورد زد و بـــه گــفــتــه مــهــدی ولـــی پـــور ــ رکـ

 ، ــداد و نجات جمعیت هال احمر ســازمــان امـ
امدادگران در 11 استان با 55حادثه کوهنوردی 
رو به رو شدند. حوادثی که در آن ممکن بود هم 
امدادگران هال احمر و هم کوهنوردان حرفه ای 
و شــهــرونــدان، جـــان خـــود را از دســـت دهــنــد و 
ماجرایی تراژیک و غمبار رقم بخورد.  روز جمعه 
21 آبان، روز بسیار حادثه خیزی برای کوهنوردان و 
شهروندانی بود که تصمیم گرفته بودند با کوه ها 
ســرشــاخ شــونــد. اولــیــن حــادثــه کــوهــنــوردی در 
ارتفاعات تهران و در همین روز تعطیل برای دو 
خ داد. در ایــن حــادثــه، دو کــوهــنــورد زن در  زن ر
ارتفاعات توچال دچــار مشکل شدند، به حدی 
ــادر بـــه بــازگــشــت نــبــودنــد و از نــیــروهــای  ــ کـــه ق

هال احمر تهران درخواست کمک کردند.

در شــرایــطــی کــه امـــدادگـــران هــال احــمــر تــهــران 
در حــال کمک به دو زن تهرانی و انتقال آنها به 
ــد، از اســـتـــان هـــای دیــگــر نیز  ــودنـ ــوه بـ پــایــیــن کــ
خبرهای مشابه و تلخ دیگری به گوش می رسید. 
ــدن شـــش کـــوهـــنـــورد در کـــوه هـــای  ــ مــفــقــود ش
شاهدار دامغان، خبر ناگواری بود که امدادگران 

هال احمر دامغان را به شدت به تکاپو انداخت.
مظفر محمدخانی، مدیرعامل هال احمر استان 
سمنان با اشاره به گرفتار شدن شش کوهنورد 
در کوه های شاهدار شهرستان دامغان گفت: 
»پس از اعــام این خبر به مرکز EOC  هال احمر 
استان، سه تیم عملیاتی شامل 12 نجاتگر و سه 
خــودروی کمک دار از شهرستان دامغان و ستاد 
استان به منطقه اعزام شدند که پیش از رسیدن 

تیم های امدادی، سه نفر به پایین رسیدند و سه 
نفر دیگر نیز بــا کمک نیروهای امـــدادی نجات 
پیدا کردند. ایــن حادثه خوشبختانه مصدومی 
نداشت و عملیات ساعت 3 و 30 دقیقه بامداد 

بدون وقوع هیچ حادثه تلخی به پایان رسید.«
امـــدادگـــران هــال احــمــر ســی ســخــت در اســتــان 
کهگیلویه و بویراحمدهم روز جمعه پرتاطمی 
را پــشــت ســرگــذاشــتــنــد. در ایـــن روز یـــک تیم 
هفت نفره از کوهنوردان استان فــارس تصمیم 
گرفتند بــه ارتــفــاعــات کــوه دنــا صعود کنند. آنها 
در شرایطی ایــن تصمیم را گرفتند کــه سازمان 
هواشناسی از قبل هشدار داده بود که ارتفاعات 
دنا در روز جمعه روز آرامی را سپری نخواهد کرد و 
متاطم است، اما هفت کوهنورد بدون توجه به 
هشدارهای هواشناسی و هماهنگی با متولیان 
حـــوزه ورزش کهگیلویه و بــویــراحــمــد، حرکت 
به سمت دنــا را آغــاز کــردنــد. آنها وقتی به ارتفاع 
ــولاک شدیدی  4000مـــتـــری رســیــدنــد، بــا بـــرف و کـ

روبه رو شدند که بی صبرانه در انتظارشان بود.
شــرایــط به نحوی بــود کــه خطر مــرگ سامت هر 
هفت کوهنورد را تهدید می کرد. کوهنوردان نه راه 
پس داشتند و نه پیش، برای همین از هال احمر 
استان کهگیلویه و بویراحمد درخواست کمک 
ــام درخـــواســـت کــمــک از  ــ کـــردنـــد. بـــه مــحــض اع
سوی کوهنوردان، تیم چهار نفره امــداد و نجات 
هال احمر استان برای کمک رسانی در ارتفاعات 
دنا مستقر شدند و پس از مدتی درگیری با کولاک 
و برف، در نهایت ساعت 7 و 30 دقیقه صبح امروز 
)شنبه( به تیم کوهنوردان گرفتار در برف سنگین 

ملحق شدند. 
سعادت رهیده، امــدادگــر و سرپرست امــدادگــران 
ــه مـــاجـــرای کـــوهـــنـــوردان شـــیـــرازی اســت  اعـــزامـــی ب
ــورد ایــن  ــ ــرده بـــودنـــد. او در م ــ ــا صــعــود ک کــه بــه دنـ
حــادثــه بــه خــبــرنــگــار جــام جــم مــی گــویــد: »ســاعــت 
ــود کـــه به  ــ ــان ب ــ ــر روز جــمــعــه 21 آبـ ــه ــدازظ ــع ســـه ب
ــه قــلــه  ــ ــد تـــیـــم هـــفـــت نــــفــــره ای ب ــ ــردن ــ ــا اعــــــام ک  مــ
»کــل خــرمــن« سی سخت صــعــود کـــرده انـــد، امــا در 
مسیر بازگشت و به دلیل بارندگی و بــوران شدید 

ــد. یــک ســاعــت بعد حرکت  ــده ان دچـــار مشکل ش
کردیم، اما پس از مدتی متوجه شدیم شرایط جوی 
خوب نیست و برای همین وسط راه کمپ زدیم و 
شب همان جا ماندیم. هوا کمی که بهتر شد، دوباره 
حرکت کردیم و از مسیری رفتیم که می دانستیم 
تیم هفت نــفــره از هــمــان مسیر مــی آیــنــد. ساعت 
حوالی 7 و 30 دقیقه صبح بــود که به کوهنوردان 
رسیدیم. آنها شامل دو زن و پنج مرد بودند که از 
شیراز آمده بودند و شرایط عمومی خوبی داشتند. 
آنها پس از صعود دچار مشکل شده بودند، اما با 
یک تصمیم عاقانه و رفتار حرفه ای، به جای حرکت 
دوباره در آن شرایط نامساعد، در محل خود مانده 
و پس از زدن کمپ منتظر کمک مانده بودند. آنها 
را همراهی کردیم و ساعت 3 از ما جدا شدند و به 

شهر خودشان برگشتند.«

ادامه حوادث کوهنوردی در روز شنبه
در حالی که انتظار می رفت دست کم روز شنبه 
ــان و آغــاز هفته با مایمت آغــاز شــود، اما باز  22آب
هم با وقوع حوادث کوهنوردی همراه بود و در آن 
یــک شهروند تهرانی در ارتــفــاعــات شیرپا دچــار 
سانحه شد. دکتر کریم همتی، رئیس جمعیت 
هال احمر با اعــام ایــن خبر از اعــزام یک فروند 
ــرای نــجــات جــان  ــ بــالــگــرد بــه ارتــفــاعــات تــهــران ب
کوهنورد تهرانی خبر داد وگفت: »ایــن کوهنورد 
به دلیل مصدومیت قــادر به بازگشت به پایین 
ارتفاعات نبود و با استفاده از بالگرد هال احمر به 
ــد. در حــالــی کــه انــجــام  مــرکــز درمـــانـــی منتقل شـ
اقدامات درمانی روی این کوهنورد تهرانی در حال 
ــود، ایــن بــار از ایستگاه پنج تــوچــال خبر  انــجــام ب
رسید یک کوهنورد دیگر نیز مفقود شده که به 
گفته همتی، جست وجوهای هوایی برای نجات 
او آغــاز شــده اســت. هنوز فصل زمستان از راه 
، امدادگران با 55  نرسیده است که تنها در دو روز
حادثه کوهنوردی مواجه شده اند. حوادثی که اگر 
ــه تــوصــیــه هــای  ــدان و کـــوهـــنـــوردان بـ ــرونـ ــهـ شـ
سازمان های متولی و دستگاه های مربوطه توجه 

می کردند، هرگز گرفتار آن نمی شدند.

امدادگران هلال احمر در 2 روز گذشته با 55 حادثه کوهستان رو به رو شدند

پنجه در پنجه کولاک
به گفته مهدی 
، رئیس  ولی پور

سازمان امداد و 
نجات جمعیت 

 ، هلال احمر
امدادگران 

در 11استان 
با 55حادثه 

کوهنوردی رو به رو 
شدند

تلنگر

هرطــور حســاب کنیــد، 
لیلا حسین زاده

حوادث

آدمیزاد جان دوست است 
و حاضر اســت دست به هر 
کاری بزنــد امــا کوچک ترین 
زخمــی برنــدارد. حســاب و 
کتاب و منطق جــواد علی محمــدی با ایــن تعریف اما 
خیلی جور درنمی آید و اتفاقا او اگر در موقعیتش قرار 
بگیرد و پایش بیفتد، هم زخم برمــی دارد و هم حاضر 
است جانش را برای نجات هم نوعش فدا کند. از نظر 
او، فلســفه وجودی یــک امدادگــر هال احمر همین 
اســت و بایــد در هــر شــرایطی به دیگــران کمــک کند، 

حتی اگر خودش آسیب ببیند.
 همیــن دیدگاهــش باعث شــد، هفتــه پیــش زمانی 
کــه در ماموریــت نبــود، جــان شــهروندی را نجــات 
دهد و ناجــی او باشــد. هــر دو دســت علی محمدی و 
به طور مشــخص تــا انگشــتان شســتش گــچ گرفته 
شده اســت. گــچ گرفتــه شــدن دســتان او، حکایــت 
عجیبی دارد که بهتر اســت از زبان خــودش بخوانید. 
حکایتی که نشــان می دهد او بیــش از آنچه می گوید، 
عاشــق شــغلش اســت. علی محمدی دو ســه ماهی 
است که متوجه شــده مبتا به سرطان معده است. 
به گفته خــودش، شــرایط جســمی و روحی مناســبی 
نــدارد و بــه حــدی وزن کــم کــرده کــه قــدرت جســمی 
بدنــش به صفر رســیده و حتــی توان ایــن را نــدارد که 
بیــش از پنــج دقیقــه پیــاده روی کنــد. ظاهــر قضیــه 
شــاید چندان خوشــایند نباشــد امــا او بــا همین تن 
و بدن رنجــور توانســت جــان مــردی را از مــرگ نجات 
دهــد: »ســاعت شــش بعدازظهر یکشنبه شــب بود 
کــه تصمیم گرفتیــم بــرای واکسیناســیون خانوادگی 
به یکی از پایگاه های واکسیناســیون کرونا در ســطح 
شــهر برویــم. قــرار نبــود برویــم و خیلــی اتفاقــی ایــن 
موضوع پیش آمد. شــاید هم خواســت خــدا بود که 
ما در آنجا حضور پیدا کنیم. وارد پایگاه شدیم و صبر 
کردیــم تــا نوبت مــان شــود. یکدفعــه متوجــه مردی 
شــدم که واکســن تزریق کرده بود اما رنــگ صورتش 
حالت عجیبی داشــت و طبیعی نبود. من نســبت به 
اطراف و آدم های اطرافم دقت می کنم و آن شــب هم 

ناخودآگاه، هوش و حواسم سمت آن مرد رفت.«
مــرد پــس از تزریق واکســن به ســمت صندلــی رفت 
تا روی آن بنشــیند، غافــل از این که چشــمان تیزبین 
امدادگری جــوان در پی ســامت او بــود: »حس کردم 
شــرایط طبیعی ندارد و این احتمال را دادم که ضعف 
کرده اســت. از فاصلــه یــک متــری داشــتم بــه او نگاه 
می کردم که متوجه شــدم ســرش در حال ســقوط به 
سمت زمین اســت. تنها کاری که در آن شرایط انجام 
دادم ایــن بــود کــه پایــم را زیــر صــورت آن آقا بــردم که 

باعث شد صورتش به زمین نخورد و آسیب نبیند.«
فرشــته اجــل بــالای ســر مــرد خیمــه زده بــود امــا 
امدادگرجــوان تمام هــوش و حواســش پــی بیماری 
بــود کــه فاصلــه ای بــا مــرگ نداشــت: »آن بنــده خــدا 
ســنگین وزن و قــد بلند بــود. از طــرف دیگــر به دلیل 
شــوکی کــه بــه او وارد شــده بــود، بدنــش خشــک 
شــده و یکجورهایــی وزنــش ســنگین شــده بــود و 
به ســختی می شــد روی او کاری انجــام داد. بــرای 
مــن فرقــی نمی کنــد در چــه شــرایط و لباســی باشــم. 
موقعیــت هرچــه کــه باشــد، وارد عمــل می شــوم. آن 
لحظــه همان حــس امدادگــری دوبــاره ســراغم آمد و 
دست به کار شدم. با این که از لحاظ جسمی ضعیف 
بودم امــا وقــت ایــن را نداشــتم که بــه توان جســمی 
خــودم یــا ضعــف بدنــی ام فکــر کنــم. ســریع آن آقــا را 
برگرداندم. مشــخص بود فکش قفل شده و زبانش 
ته حلق اش افتاده بود، طوری که صدای خرخر می داد 
و در حالــت خفگــی قــرار داشــت. بــه هــر زحمتــی بود 
فکــش را باز کــردم و دیــدم زبانش ته حلقــش افتاده 
است. عمق حلق این آقا از انگشتان من بلندتر بود. 
می دانســتم اگر دســتانم را وارد دهانش کنم، امکان 
دارد انگشــتانم را قطع کند. من وقت زیادی نداشتم 
و باید در یک هزارم ثانیه تصمیم می گرفتم. در چنین 
مواقعی معمــولا ســریع تصمیم گیری می کنــم و این 
یکــی از عادت هــای مــن اســت. خاصــه، بــر اســاس 
همــان تصمیم ســریع، فک آن آقــا را بــاز کــردم و با دو 
انگشــت شســت، فــک بــالا و پاییــن را نگــه داشــتم 
و بــا یکــی دیگــر از انگشــتانم و در طــی 10 تــا 15 ثانیــه، 

توانستم زبان او را از حلق آزاد کنم.«
در حالی کــه امدادگرجــوان تصور می کرد همــه چیز به 
خیر و خوشــی تمام شــده امــا زبان مــرد انگار ســر رام 
شــدن نداشــت و دوباره قصد جان مــرد را کــرده بود. 
گاه دندا ن های مرد روی  لحظه به لحظه فشار ناخودآ

دست امدادگرجوان بیشتر می شــد. کم کم هوش و 
حواس مردم حاضــر در پایگاه به تاش هــای او جمع 
شــد که با آن تن رنجور ســعی می کرد جان دیگری را از 
مرگ نجات دهد: »آن لحظه هــم تجهیزات و هم نیرو 
در پایگاه حضور داشــت امــا می توان گفــت تا به حال 
چنین صحنــه ای ندیده و بیشــتر هــول کــرده بودند. 
مــردم معمولی هــم کــه کاری از دست شــان ســاخته 
نبــود. فقط یــک نفر جلــو آمــد و پاهــای مــرد را گرفت، 
چون به شــدت پاهایــش را تکان مــی داد و بــه تبع آن 
بــدن مــن هــم تــکان می خــورد. مــن فقــط توانســتم 
همان قســمت بــالا را نگــه دارم. انتظار برای رســیدن 
تجهیــزات یعنــی از دســت دادن زمــان طایــی بــرای 
نجات جان مــرد. دیــدم هیــچ راهی وجــود نــدارد و اگر 
ج کنــم، بــاز هم زبــان مرد  دســتانم را از دهانــش خــار
ته حلــق اش می افتــد. دســتانم را تا آخر نگه داشــتم. 
شســت دســت چپــم کــه شکســت، زیــاد متوجــه 
نشــدم. چون فشــار دندان هــا بســیار زیاد بــود و من 
هم اســترس این را داشــتم که زبان دوباره برنگردد و 
فک قفل نشــود اما وقتی شســت راستم شکست، 
صدای شکســتن آن را به وضوح شــنیدم. طوری شد 
که احساس ضعف کردم و با این ســن و سال حالت 

گریه داشتم.«
امدادگرجوان هر دو دســتش زخمی شد اما بهای آن 
بــه مثابــه عســل برایــش شــیرین بــود: »بعــد از یــک 
دقیقه، آن بنــده خدا چشــمانش را بــاز کــرد. کمی که 
بهتر شد، فکش رها و دستان من هم آزاد شد. وقتی 
از  یکــی  دیــدم  شــد،  ج  خــار دهانــش  از  دســتانم 
انگشــتانم بدشــکل شــده و آن یکــی  هــم در حــال 
خونریــزی اســت. در همین شــرایط، باز هــم هوش و 
حواســم پــی حــال مــرد بــود و از او پرســیدم حالــش 
خــوب اســت؟ چنــد دقیقــه زمــان گذشــت و پــس از 
شــرایط  پایــگاه،  نیروهــای  توســط  اکســیژن تراپی 
عمومــی اش به حالــت عــادی و ثابت برگشــت و بعد 
هم بلند شد و به خانه اش رفت. تازه آن لحظه بود که 
متوجه وضعیت خودم شدم و درد دستانم را بیشتر 
حس کــردم. به ســمت خانه حرکــت کردم و بــا خودم 
گفتم مــن کــه تجهیــزات دارم، بــا همان هــا آتل بندی 
ســطح  دیــدم  رســیدم،  خانــه  بــه  وقتــی  می کنــم. 
تــل  آســیب دیدگی دســتانم خیلــی زیــاد اســت و بــا آ
موضوع حل نمی شود. به بیمارستان رفتم و پزشکی 
که آنجا بود، دســتانم را معاینه کرد و گفت؛ حتما باید 
گــچ گرفتــه شــود. گــچ گرفتــم و بعــد هــم بــه خانــه 
برگشتم. حالا برایم عجیب است که این ماجرا چطور 
به گــوش دوســتان رســیده و رســانه ای شده اســت. 
خواســت خدا این بود کــه آن لحظــه من آنجــا حضور 

داشته باشم.« 

گفت و گو با امدادگری که با از خودگذشتگی، ناجی جان مردی شد

درگیری دختر معتــاد و ســاقی موادمخدر بر دستانی که در راه نجات شکست
، با قتل دختر معتاد پایان گرفت. سر قمار

به گزارش خبرنگار جام جم، شــامگاه جمعه 
بیســت و یکم آبــان امســال زن میانســالی، 
خواهــرزاده 22 ســاله اش را بــه بیمارســتان 
ســینای تهــران آورد و بــرای نجاتــش کمــک 
خواســت. پزشــکان در بررســی وضعیــت 
دختر جــوان پی بردنــد، آثار ضربه هــای چاقو 
روی بــدن او وجــود دارد و زخمــش عفونــت 
کرده کــه بــا وجــود تــاش پزشــکان او فوت 

کرد. خاله مقتــول در تحقیقــات گفت: خواهــرزاده ام در یکــی از محله هــای جنوبی تهران 
زندگی می کــرد. چند روزی می شــد هر چه بــه او زنگ می زدم پاســخ نمی داد، بــا کلید یدکی 
که داشــتم به خانه اش رفتم و با شــنیدن صدای ناله هایش فهمیدم زخمی شــده و او را 
با کمک امدادگران اورژانس به بیمارســتان رساندم که ساعاتی بعد فوت شــد. او قبل از 
مرگش به من گفت که چهار روز قبل با دختری 25 ســاله در حوالی دروازه غار تهران درگیر 

شده و با ضربه های چاقوی وی زخمی شده است.
حبیب ا... صادقی، بازپرس شــعبه چهارم دادســرای جنایی تهران در این باره به جام جم 
گفت: ماموران در جســت و جوی قاتل بودند که معلوم شــد او چند بار در تماس با خاله 
مقتول پیگیر حال اوســت.  مامــوران با شناســایی و تعقیب خــودرو به مخفیــگاه قاتل 
رســیدند و او در آنجا بازداشــت شــد. بررســی ها نشــان داد، مقتــول معتاد بــوده و عامل 
جنایــت فروشــنده مــواد مخــدر اســت. دختــر جــوان در تحقیقات پلیســی گفــت: من و 
مقتــول، آن روز در پاتوق معتــادان با هــم قمار کردیم کــه او به مــن باخت اما پولــی نداد. 
بعد هم ســوار موتور پســری شــد تا فرار کند. خواســتم با ضربه های چاقو مانع فرار پســر 

موتورسوار شوم اما ضربه های چاقو به این دختر اصابت کرد.
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